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 مِ ـرَّحمْـنَِ الرَّحِيـمِ اللهِّ الـبِسْ 
 )۲۴تفسیر سوره مبارکھ طھ (

 ۲۰۱۷ – ۰۵ – ۱۳؛ ۱۳۹۶ – ۰۲ – ۲۳؛ ۱۴۳۸ – ۰۸ – ۱۶شنبھ 
رْ  وَ  )۲٥(صَدْرىِ  لىِ  اشْرحَْ  رَبِّ  قاَلَ  )۲٤( طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبْ   )۲۸(قَـوْلىِ  فْقَهُواْ ي ـَ )۲۷(لِّسَانىِ  مِّن عُقْدَةً  احْلُلْ  وَ  )۲٦(مْرىِ أَ  لىِ  يَسِّ
 ما برایم كارمو آسان فر )۲٥(را!  امگردان سینھ گشاده، گفت: پروردگارا )۲٤( !ه استكرد طغیان اوکھ  ،فرعونسوي  برو

 )۲۸(را  فھم کنند سخنم] تا[ )۲۷( زبانم بگشاي گره را از ) و۲٦را! (
I. تفسیر 
 -معلیھ السّلا -وسین آغاز رسالت مچنانچھ گذشت، ای كرده است! طغیان کھ او سوي فرعون، برو :طَغَى إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِلىَ  اذْهَبْ  .1

 ھدف این رسالت را مقابلھ با طغیان فرعون معرّفي فرمود. است پس از نبوّتش.
گر انوي فرعون طغیبراي رفتن س -معلیھ السّلا -موسی را! امگردان سینھ گشاده، گفت: پروردگارا :صَدْرِى لىِ  اشْرَحْ  رَبِّ  قاَلَ  .2

ري از خداي تعالی چندین درخواست داشت، کھ اوّلینش شرح صدر بود. شاید دراین درخواست تقاضاي وسعت و برت
 بخشیدن بھ علوّ خودش بود. 

رْ  وَ  .3  فرماید:ریمھ چنین مياین دو آیھ کمرحوم علامھ طباطبایي در تفسیر  را! و آسان فرما برایم كارم :أَمْرِى لىِ  يَسِّ
 زبا و كردن گشاد معناى ھب" شرح"چون ، است كنایھ بھ استعاره و تخییلیھ استعاره باب از ،"صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ "جملھ،  پس

 وارد آن در ادراك و مشاھده طریق از آنچھ كھ كرده فرض ظرفى دارد جاى آن در قلب كھ را انسان سینھ گویا، است كردن
 سینھ شدبا بشرى طاقت فوق ما یا عظیم امرى شودمى وارد آنچھ اگر و، شودمى انباشتھ آن در و، گیردمى جاى شودمى
 موسى و. گردد تربیش گنجایشش تا، كنند باز و دھند شرح را آن اینكھ بھ شودمى محتاج ناگزیر، دھد جایش خود در تواندنمى

 كھ جھت این از مخصوصا، بود آگاه قبطیان قوت و شوكت از چون، شمرد بزرگ كرد مسجل او بر خدا كھ را رسالتى) ع(
 رَبُّكُمُ  أَ�َ "گفت مى بلند بانك بھ نموده منازعھ ربوبیت سر بر خدا با كھ فرعونى، داشت قرار آنان رأس در طاغى فرعون

 و، فكرند وتاهك و جاھل چقدر دانستمى و، بود خبر با فرعون آل میان در اسرائیل بنى اسارت و ضعف از نیز و"، الأَْعْلى
 خود حال یگرد سوى از، باشد ناظر باید را فجایعى چھ و، آوردمى بار بھ مصائبى و شدائد چھ دعوتش كھ داشت خبر گویا

، ببیند را یانقبط ظلم نداشت طاقت وجھ ھیچ بھ او آرى، است تحمل كم و طاقتبى خدا راه در حد چھ تا كھ دانستمى ھم را
 داشتن ابا اھدش، نبودند مردان حریف كھ دخترانى براى مدین چاه سر بر كشیدنش آب داستان نیز و، قبطى آن كشتن داستان

 خداى سالتر و دعوت خواھدمى كھ كسى براى است اسلحھ یگانھ خود كھ -زبانش دیگر سوى از و، است ذلت و ظلم از او
 .برساند را خود مقاصد باید كھ طور آن توانستنمى كھ داشت لكنتى -كند تبلیغ را
 زیاد ملشتح تا بدھد او بھ صدر سعھ اولا مشكلات این حل براى كھ كرد درخواست پروردگارش از عدیده جھات ھمین بھ

 لذا، رددگ آسان دارد دعوتش مسیر در و رویش پیش در كھ شدائدى و آوردمى بار بھ برایش رسالت كھ ھایىمحنت و، شود
 " صَدْريِ! ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ "داشت  عرضھ

رْ  وَ "گفت،  گاه آن  تخفیف را رسالتم: نگفت و، است رسالت امر ھمان مقصود كھ" ساز آسان[برایم]  را امرم[و]  -أمَْريِ ليِ  يَسِّ
 دشوارى ھمھ اب را عظیم و خطیر امر ھمان گفت بلكھ، شود آسانتر رسالت اصل تا، كن قناعت آن كم دست بھ خلاصھ و، بده
 .گردان آسان من بر خطرش و

رْ  وَ "جملھ  معنا این بر دلیل  را اختصاص قامىم چنین در" لي"كلمھ  كھ است این ما مدعاى بر دلالتش وجھ، است" ليِ  يَسِّ
 كھ من بر شدشواری ھمھ با را رسالت این و، كردى واگذار من بعھده كھ امرى این"دھد مى معنا چنین جملھ و، رساندمى

 نھ، كند آسان وا بھ نسبت را امر كھ است این سؤال این مقتضاى كھ است واضح پر و" گردان! آسان اىداده قرارم آن مسئول
 .سازد آسان را امر آن خود خلاصھ و ذاتش حد در این كھ
 در مكارھى و دائدش و كردى رسالتم مامور كھ مرا: است این آن معناى پس، آیدمى نیز" ليِ  اشْرحَْ "جملھ  در كلام این نظیر

 در آنچھ جاى بھ راگ و، نكند تنگى امسینھ آورندمى ھجوم من بھ ناملایمات وقتى تا، بده زیادى حوصلھ، دادى قرار انتظارم
رْ  وَ  صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ "بود،  گفتھ آمده قرآن  .شدمى فوت نكتھ این" أمَْريِ ليِ  يَسِّ

رُكَ  وَ فرماید، "يم -لی الله علیھ و آلھ و سلّمص -مبارکھ اعلی خطاب بھ رسول اللهخداي تعالی در سوره   ۸۷:۸" (للِْيُسْرَى نُـيَسِّ
 گردانیم تو را براي رواني)الأعلی) (و روان مي
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رُكَ مرحوم علامھ طباطبایی بھ تفاوت دو تعبیر " شد بھ جای آن مي " کھکَ لَ  رُ نُـيَسِّ "، کھ در کلام خدا آمده است، و تعبیر "نُـيَسِّ
 فرمایند:کنند، و ميبکار رود توجھ را جلب مي

رُ ن ـُفعل ""، كھ التَّيْسِير" است ، و مصدر "أيَْسَرُ "  مونث "يُسْرَى" كلمھ در این  وھ معناى آسان كردن است، " از آن مشتق شده بيَسِّ
یقة للطر كلام چنین است، "و نیسرككھ در جاى موصوف محذوف خود نشستھ، تقدیر  صفتى است "يُسْرَىجملھ كلمھ "

ه براى دعوت و تبلیغ زبانى و عملیت آسان ترین شویم كھ ھموار فرماید ما تو را آنچنان رھنمون مىاست. مي الیسرى"
 . كنى اى را ھدایت كنى، وعده اى دیگر را اتمام حجت نمایى، و در برابر آزارشان صبر طرق را اتخاذ كنى، عده

كنیم) ھمچنان كھ موسى (طریقھ آسان را براى تو فراھم مى این بود كھ بفرماید "و نیسر لك الیسرى" مقتضاى ظاھر كلام 
رْ ليِ أمَْريِعلیھ السلام در دعایش عرض کرد، " كنیم، حال سرى آسان ميیطھ)، نھ این كھ بفرماید تو را براى  ۲۰:۲۶" (وَيَسِّ

 -یامبرپنفس شریف  وییم کھ در آیھ شریفھ سخن از این معنا رفتھ است كھچرا این طور تعبیر فرمود. در جواب مى گ باید دید
د را بھ آسانى و بھ بھترین طریق انجام بتواند وظیفھ رسالت خو كند كھھایى ميا مجھز بھ الھامر -صلى ّ� علیھ وآلھ و سلم

كاره وھبت ھیچرا در این م -و آلھ وسلم لى ّ� علیھص -نفس شریف رسول خدا دھد، اگر فرموده بود "و نیسر لك الیسرى"،
 . ب كنىكردن تعبیر فھمانده كھ كارى مى كنیم كھ خود تو بھترین طریقھ را انتخا معرفى كرده بود، و با دگرگون

عنایش چنین مرتكب شده بود، براى این كھ م علاوه بر این اگر این طور كھ گفتیم تعبیر آورده بود نوعى تحصیل حاصل
آسان كردن آسان معنا ندارد، جوابى  شكال تحصیل حاصل و این كھكنیم، آن وقت ابراى تو آسان مي سان راشد: ما آمي

ور این است كھ است ، و منظ -لیھ و آلھ و سلمصلى ّ� ع -رسول خدا نداشت. پس، مراد از آسان كردن، آسان كردن خود
است از  اى را كھ ھمان طریقھ فطرتانتخاب نكند، طریقھآن چنان صاف كند، كھ جز طریقھ آسان را  فطرت آن جناب را

حَقِيقٌ كند كھ گفت، " كایت مىح -لیھ السّلامع -سایر طرق تشخیص دھد. پس، آیھ شریفھ در معناى آیھ زیر است كھ از موسى
 حق نگویم). جزالأعراف) (شایستھ ام کھ درباره خدا  ۷:۱۰۵" (عَلَى أنَ لاَّ أقَُولَ عَلَى الّلهِ إِلاَّ الحَْقَّ 

 فرمایند:استاد، آیة الله جوادي آملي در تفسیر این آیات چنین مي
، ود " اینأمَْريِ ليِ  رْ وَ يَسِّ " تفصیل زا قبل اجمالِ  با شرح از قبل متنِ  با ھم آن، یك "صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ  قاَلَ  طَغَي إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  إِليَ  اذْهَبْ "

د، فرمو پیامبر دربارهٴ  الھي اقدس اتذ كھ است این -السّلام علیھم و الصّلاة علیھم -پیغمبر و كلیم موساي مبارك وجود فاصلھٴ 
رُكَ "  را كار موسي براي اما، گیردمي نشأت تو از كار آساني بھ كھ آفریدم گوھري من را الأعلی) تو ۸۷:۸" (للِْيُسْرَي وَنُـيَسِّ

 كارھاي ھااین " یعنيالصَّالحِاَتِ  مِلُواعَ است، " فرق خیلي "الصَّالحِِينَ " با "الصَّالحِاَتِ  عَمِلُوا" بین، را ذات گوھر نھ است، كرده آسان
 ذاتشان گوھر یعني فاعل، ماس نھ است، مشبَّھھ صفت كھ "الصَّالحِِينَ " اما بلغزند ناكرده خداي وقت یك است ممكن كنندمي خوب
 گفتند البقرة)، كھ ۲:۱۳۰" (الصَّالحِِينَ  مِنَ لَ  الآْخِرَةِ  فيِ  وَإِنَّهُ فرماید، "مي خلیل ابراھیم دربارهٴ  الھي اقدس ذات لذا، است. صالح

 ھكاین  بین است فرق شود.مي ملحق آنھا بھ یمابراھ مبارك وجود و است، -السّلام علیھم -بیت اھل صالحین این از منظور
رُكَ " بشود صادر او از آساني بھ كارھا كھ بكند طوري را كسي ذات گوھر یا بكند، سبك بكند، آسان خدا را كار  با "للِْيُسْرَي وَ نُـيَسِّ

رْ "  . است فرق " خیليأمَْريِ ليِ  وَ يَسِّ
در ذیل کلمھ  )، ترجمھ۲۴۶ .ص، ۵الكریم (ج القرآن كلمات فى مرحوم علامھ مصطفوي در التحقیق ":يُسْرتحقیقي درباره " .4

 فرماید:"سھل" چنین مي
" ینلِ " چنان کھ، ) استسختيت (صعوب قابلمان چیزي است کھ مھھل) در این مادهّ (سَ  واحد صلآن است کھ ا تحقیق و

 .ستا(سفتي) ت" شدّ " قابلم (سستي) "رِخْوَة" و، (دشواري) "عسر" قابلم "یسر" و، ت" استخشون" قابل) مي(نرم
(مجاز  تجوّز و تقریببر شیوه  و، ش استمورد غیراینھا در  مثالا و یسر و حزن و لینھ باین مادهّ (سَھل)  فسیرپس، ت

 .گویي) است
 ، ترجمھ):۲۴۳ – ۲۴۶ ص، ۱۴ج، الكریم القرآن كلمات فى التحقیقفرمایند (نیز چنین مي "اليُسْردر ذیل کلمھ "

آن  و است، (دشوار)" عسرآن " قابلم و، در سعھ (فراخي) است ه ھمان سھولتمادّ در این  واحد صلآن است کھ ا تحقیق و
 .ھ (تنگي)مضیقدر  صعوبت و چنان کھ گذشت عبارت است از شدتّ

 .يوردمزیبا در ھر  سیر و جریان و، در پیروي سرعت، نرمي، رامي، بي نیازي است سبکي، گشودگي، اصل آثاراز  و
است  مرا گستردگي در وآساني  وآمادگي  حصول ھ مناسبتب(سمت چپ)،  یسار یا جھت (چپ) یاسر عضو معنىھ ب أمّا و

 .(دست راست) یمنى ید و (راست) یمین جھت قبالدر 
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 المگرفتن  جریانر د سعھ و سھولت ھ مناسبتب، آمده است الكشّاف، چنان کھ در [کتاب تفسیر] مارقِ  معنىھ ب "مَيْسِر" أمّا و
 تنگي.  ورنج  بدون محدود تيمدّ است در 

 : چنان کھ در [این آیات] است مجید رآن"عسر" در قو  "یسر" تقابل اصللت دارد بر دلا و
(بھ زودي  الطّلاق) ۶۵:۷" (يُسْراً  عُسْرٍ  بَـعْدَ  اللهَُّ  سَيَجْعَلُ ؛ ")پس، ھمانا با دشواري است رواني) (الشرح ۹۴:۵" (يُسْراً  الْعُسْرِ  مَعَ  فإَِنَّ "

شما رواني  خواھد برالبقرة) (خدا مي ۲:۱۸۵" (عُسْرَ الْ  بِكُمُ  يرُيِدُ  لا وَ  الْيُسْرَ  بِكُمُ  اللهَُّ  يرُيِدُ ؛ ")از دشواري رواني راخدا قرار دھد بعد 
 خواھد بر شما دشواري را.)را، و نمي

براي  -لّ ج و عزّ  -شود کھ خداھ، آشکار ميكریم آیاتاز این  و، ماديّّ  و روحانيّ  اموربر  شوندمي قلاطا ھكلمین دو ا و
خواھد بر نمي و، سعھ و خاءرَ  و یسرخواھد مگر اشان، نميندگانيز جریاندر  واشان، روحانيیا  ش در زندگي ماديّعباد
 اشاندنیوىّ  معاش نجریانخواھند در[آنھا خود] این ھنگامي است کھ  .حال[حتی] در یک  اي رامضیقھ و شدتّ و عسرآنھا 

بروند  و، را طانشی و ھوىھنگامي کھ پیروي کنند  أمّا و. ي راعدوان و تيضلال و اي،مضیقھ و عسر روحانىّ  عیشدر یا 
ش را حمتر و لطف و رأفتفرماید از آنھا  قطع تعالى، خداي عصیان و خلافپیوستھ باشند در  و ،طغیان وایت غو طریق

رهُُ  بِالحُْسْنى كَذَّبَ   وَ  اسْتَغْنى وَ  بخَِلَ  مَنْ  أمََّا وَ  چنان کھ فرمود، " (و امّا آن كھ بخل ورزید و خود را یل) لال ۹۲:  ۸-۱۰" (سْرىللِْعُ  فَسَنُيَسِّ
 عَلَى ذلِكَ  كانَ   وَ  أعَْمالهَمُْ  اللهَُّ  حْبَطَ فأََ  وايُـؤْمِنُ  لمَْ  أوُلئِكَ نیاز دید و دروغ خواند زیبایي را، بھ زودی آسان گردانیم او را برای سختی)؛ "بى
 فْعَلْ ي ـَ مَنْ  وَ " بر خدا روان)؛ بود، و آن را ھایشانایمان نیآوردند، پس خدا نابود گرداند عمل (آنان )الأحزاب ۳۳:۱۹" (يَسِيراً  اللهَِّ 

 ستم، بھ و تجاوز روى از كس کھ چنین کند ھر لنسّاء) (وا ۴:۳۰" (يَسِيراً  اللهَِّ  عَلَى ذلِكَ  كانَ   وَ  �راً  نُصْلِيهِ  فَسَوْفَ  ظلُْماً  وَ  عُدْوا�ً  ذلِكَ 
شمني د را کند ھر کھمي اتزجام -جلّ  و عزّ  -، چرا کھ خدا)روان خدا برباشد  این وعرضھ داریم او را بر آتشي،  زودى

ببرد از آنھا  وشان را حقوقگرداند  عیضا و، شفیضعھاي دشمني ورزد با آفریده وش، رسولدشمني ورزد با  وورزد با خدا 
رھایي  و ا سعھراو  و، تعالىبراي  خداي  سھولت باشد گرفتھ شدنشان در نھایت و مجازاتو ، استغناء و ظلم و استكبار با

 .تقدربا است 
 و ز اوبھ عنوان لطفي ا، شعبادبا  ھ نسبتب مخصوص يموارددر  وافي يتسھیلاتھ بفرمود  حیصرت تعالىخداي سپس، 
 :نعمت براي آنھا تماما از جھت، يفضل و رحمتي

در  فلاح و عادت،س و ،حقّ شان از مطلوبدست یابند بھ  وش، ارشادا بیابند  رشد و ،یتشھداا ب یت پذیرندھداتا  قرآن تیسیر -1
مر) (و بھ درستي کھ روان الق ۵۴:۱۷( "مُدَّكِرٍ  نْ مِ  فَـهَلْ  للِذكِّْرِ  الْقُرْآنَ  يَسَّرْ�َ  لَقَدْ  وَ اشان، چنان کھ فرمود، "اخرويّ  و دنیويّ زندگاني 

 اي ھست؟)یادآوري، پس آیا یادآورندهگرداندیم قرآن را براي 
 و ،معانى و الفاظدر  حقائق رعایت و ،لغات إحكام و ،كلام تفصاح و ،الفاظ تعذوب از جھت وخودش  حیثاز  قرآن تیسیر -2

ائت، چنان کھ فرمود، "قرآ و تكلّم مقامدر  جریان حسن رَ  بلِِسانِكَ  يَسَّرْ�هُ  فإَِنمَّ ا قَـوْماً  بِهِ  رَ تُـنْذِ  وَ  الْمُتَّقِينَ  هِ بِ  لتِبَُشِّ  مریم) (پس، ۱۹:۹۷" (لُدًّ
 خصومت سخت وھىگر با آن دھى بیم متقیّان را و با آن بشارت دھي تا تو روان گردانیدیم آن را بھ زبان كھ نیست این جز
 را)

ا باست  تسھیلآن  و، شروحانیتّ و خود كمالبھ  بلوغ و، فلاح و تسعادھ ب وصولپیماید آن را تا راھي کھ انسان مي تیسیر -3
دفترھاي  و ھاباكت انزالا ب و، شانھدایت براي مبعوث أنبیاء ارسالا ب و، روحانيّ  ىاقو و عقل با بر نورانیّت شتكوین

شان ضرر وشان یرخ وشان را، مفاسد و شانمصالحنماید دیگري کھ آشکار مي وسائل ایجادا ب و، شانرشادني براي اسماآ
رَهُ  خَلَقَهُ  نطُْفَةٍ  مِنْ را، چنانچھ فرمود، " اي آفریدش و اندازه زدش، سپس راه و از نطفھ(عبس)  ۸۰: ۱۹-۲۰" (يَسَّرهَُ  السَّبِيلَ  ثمَُّ  فَـقَدَّ

 براي او.) شرا روان گرداند
 فأََمَّاھ فرمود، "چنان ک صدق و طاعت و مجاھده و تقوى ھلدر مرتبھ دوم براي ا مقتضیات یجادا و موانع رفعا ب سلوك یسیرت -4

رهُُ  بِالحُْسْنى صَدَّقَ  وَ  اتَّقى وَ  أعَْطى مَنْ  خواند ل)  (پس، آن کھ بخشید و بیشتر تقوا ورزید، و راست اللی ۹۲:  ۵ -۷" (للِْيُسْرى فَسَنيَُسِّ
ق) (و ھر کھ تقوا ورزد، الطّلا ۶۵:۴(" يُسْراً  هِ أمَْرِ  مِنْ  لَهُ  يجَْعَلْ  اللهََّ  يَـتَّقِ  مَنْ  وَ ؛ ")زیبایي را، بھ زودي روان گردانیمش براي رواني

الکھف) (و  ۱۸:۸۸" (يُسْراً  أمَْرِ� نْ مِ  لَهُ  سَنَقُولُ  وَ  سْنىالحُْ  جَزاءً  فَـلَهُ  صالحِاً  عَمِلَ  وَ  آمَنَ  مَنْ  أمََّا وَ قرار دھد براي او از امرش روانیي را)؛ "
ود روانیي خز امر ت، پاداشي زیبا، و بھ زودي بھ گوییم برایش اامّا ھر کھ ایمان آورد و عمل صالح انجام داد، براي اوس

 را.)
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 ما قـْرَؤُافاَ عَلَيْكُمْ  ابَ فتَتي چنان کھ فرمود، "عطوف و رحمتي و ي از اولطفبھ عنوان ، دیني طاعات و كالیفدر ت تسھیل و یسیرت  -5
 اسْتَيْسَرَ  فَمَا تمُْ أُحْصِرْ  فإَِنْ ز قرآن!)؛ "پس بخوانید آنچھ را روان است االمزّمّل) (پس، توبھ کرد بر شما،  ۷۳:۲۰" (الْقُرْآنِ  مِنَ  تَـيَسَّرَ 

 إِلى نَظِرَةٌ ف ـَ عُسْرَةٍ  وذُ  كانَ   إِنْ  وَ " ؛)روان باشد از قربانيالبقرة) (پس، اگر محاصره شدید، [قرباني کنید] آنچھ را  ۲:۱۹۶" (الهْدَْيِ  مِنَ 
 البقرة) (و اگر [وامدار] در دشواري باشد، مھلتي باید [او را] تا رواني).  ۲:۲۸۰" (مَيْسَرَةٍ 

ھ لاحظم و، شدتّ و عسربا  ي اوھھمواجشود ھنگام ساقط مي تكلیفو ، را حرج و عسر مواردفرمود در این  پس، نفي
 .سھولت مقدار و یسر شودمي

ارِ�تِ  وَ " ماتِ  يُسْراً  فاَلجْارِ�تِ  وِقْراً  فاَلحْامِلاتِ  ذَرْواً  الذَّ  بھ ابرھاى و ،نافشا ذرّه بادھاى الذاریات) (قسم بھ ۵۱: ۱-۴" (أمَْراً  فاَلْمُقَسِّ
 و ءاولیااست از  نسالكی نفوس مراد" گذشت کھ قسمدر [ذیل کلمھ] " ،)امري كنندگانبھ تقسیم و، سیران و بھ سَبكُ، گرانبار

شان. تقسیم ونھا آ نشرشان در سیر و جریانسپس ، ربّانيّ  فیوضات و لھيّ ا معارف املینح مقرّب ملائكھ و انبیاء و صالحین
بخشد مي و تي را،حرار و کنند نوريمي حملکھ  منیره را سیّارات و موضوعات شودكریمھ شامل مي بدین سان این آیھ و

 ضوابط و تثاب مقرّرات و تامّ  نظام ھ واسطھبشان جریانسھولت در  و یسراین  وخودشان.  عوالمدر  ي رابركات و يفیوضات
 در آنجا روان انمعیّن خودش وظائف قبالشان در خضوع و، است تشریعيّ  و تكوینيّ  مقرّراتشان بھ این انقیاد و، معیّن است

 .خودشان مواردلازم در  مقتضیّات و وسائل و شرائطا ایجاد ب، اند براي آنگردانده شده
 و خمر پرسند دربارهمى تو ة) (ازالبقر ۲:۲۱۹" (عِهِمانَـفْ  مِنْ  أَكْبرَُ  إِثمْهُُما وَ  للِنَّاسِ  مَنافِعُ  وَ  كَبِيرٌ   إِثمٌْ  فِيهِما قُلْ  الْمَيْسِرِ  وَ  الخْمَْرِ  عَنِ  يَسْئَلُونَكَ "

اَإِ ؛ ").سودشان ازبزرگتر است  شانگناهولي  مردم براى سودھایى و، گبزر گناھى است دو آن در: بگو، قمار  لْمَيْسِرُ ا وَ  الخْمَْرُ  نمَّ
ا نَ تُـفْلِحُو  لعََلَّكُمْ  فاَجْتَنِبُوهُ  الشَّيْطانِ  عَمَلِ  مِنْ  رجِْسٌ  الأَْزْلامُ  وَ  الأْنَْصابُ  وَ   يَصُدَّكُمْ  وَ  الْمَيْسِرِ  وَ  مْرِ الخَْ  فيِ  الْبَغْضاءَ  وَ  الْعَداوَةَ  نَكُمُ بَـيْ  يوُقِعَ  أنَْ  انُ الشَّيْط يدُ يرُِ  إِنمَّ

 شیطان. پس، عمل ھستند از پلیدیي قرعھ تیرھاى و ھابت و قمار المائدة) (ھمانا خمر و ۵: ۹۰-۹۱" (الصَّلاةِ  عَنِ  وَ  اللهَِّ  ذِكْرِ  عَنْ 
، ارقم ھ در خمر وکھ ایجاد کند بین شما دشمني و کین خواھدمى شیطان شوید، ھمانا رستگار كھ دوري گزینید از آن باشد از
 ىاقو و عقلوشاند کھ بپ اي) استي (مست کنندهمسكرھر  "خمرنماز.) گذشت کھ " از و خدا یاد از شما راباز دارد  و

تا  نوان علامتشود بھ ع نصبھر چیزي است کھ  "،صعب" مانند "بصْ نَ" و کھ گرفتھ شده باشد، ايهمادّ از ھر  مدركھ را
. شودرده ميببکار  مارقِ  " است، و آن ھمان تیري است کھ درقِدْحٌ " "الزَّلمَُ " و بھ طور اجمال، ي باشدمقصود وشد بدان،  توجّھ

آن است  ي کھ درمحلّ  و سری مورداي معنھ ب مكان اسمیا ، "دعَ ومَ است مانند " میمىّ  مصدر  "اليُسْر" از "الْمَيْسِرِ گفتیم کھ " و
 .یسر

 محدودِ  يزمانر د(زیادت)  ربح و تغنیم و آوردن فائدهاست در بھ دست  موضوع یدترینشد و وسیلھ ترینمّ ات" الْمَيْسِرِ " و
 طرفتند براي ولي ھمراه خسران ھس موارد يبعضفراوان باشند در  منافعھرچند این  .تفریحىّ  یسیرِ  سھلِ  عملا بکوتاه 
 وفاق و رضا فقدانشود افزون بر وابستگانش ميزندگي  ودر زندگي او  كامل يسقوط و تامّ  تيخسار وجبکھ گاه مبلدیگر، 

در  شوديظلمت م و تروكد وجبم این حالت و .شودمي شدید اختلاف و بغض و عداوت حصول[موجب]  کھبل آن دو، بین
 یاد او را. و متعالسوي خداي  و حقّ سوي  توجّھ و خلوص و صفا و تمحبّ زداید مي و، قلب

 ) چنین آمده است:۱۴۳۵ ص، ۴التصوف (ج لمذھب التعرف در شرح اشاره: .5
 رضى صدیق بكر بوا مگر ندانست سر این كسھیچ و. الدنیا على الآخرة فاختار الآخرة و الدنیا بین الله خیره عبدا ان: گفت

 با تنگ گور در كخا زیر در و آمد پیغامبر كردن گم وقت را ما و دھدمى خبر خویش حال از این: گفت را یاران تا عنھ الله
 .خلق صحبت با فراخ دنیاى در كھ داشت تردوست حق

 إِنَّهُ  فِرْعَوْنَ  لىإِ  اذْهَبْ : آمد امر چون كھ گرفت وحشت خلق از یافت مناجات و قرب انس چون كھ است موسى قصھ این نظیر و
رْ  وَ  صَدْريِ ليِ  اشْرحَْ  رَبِّ : گفت، نداشت خلق صحبت طاقت حق انس خوشى از .طَغى  و .قَـوْليِ  هُوايَـفْقَ  سانيِ لِ  مِنْ  عُقْدَةً  احْلُلْ  وَ  أمَْريِ ليِ  يَسِّ

 ما بر كھ رىكا و ،داریم خلق ذكر طاقت باز تا بگشاى نخست خود بھ گردانیدى بستھ را ما دل كھ اندگفتھ چنین بزرگان
 طاقت تا ردارب عبرت بند این، اىبستھ عبرت بند بھ را ما زبان و داریم خلق صحبت طاقت تا گردان آسان اىگردانیده سخت
 .داریم گفتن سخن

 از نھ، فرست ھارون بھ رسالت بھ مرا كھ او گفتار این پس. نخواھد پیغامبرى كھ نباشد كسھیچ و. هارُونَ  إِلى فأََرْسِلْ : گفت باز
 از پس. نبود چاره خلق صحبت از گزاردن پیغام در و، بود یافتھ حق با انفراد انس لكن، بایستنمى رسالت را او كھ بود آن

 اینجا از و؛ امرسیده من كھ است نرسیده اینجا ھارون، الھى: گفت، نداشت خلق صحبت وحشت طاقت تعالى حق با لذت یافتن
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 صحبت بھ نگردد مستوحش تا بود آن بیم از نفس این و، ندارم من و باشد خلق صحبت طاقت را او و، دارم من كھ ندارد خبر
 .كرد ابا را رسالت یا كرد رد را امر كھ معنى آن از نھ حق قربت بھ یافتن انس پس از خلق

د بر چون توحید إثبات شد، استدلال می فرمای گوید:کھ بقره، میسوره مبار ۲۱-۲۴در تفسیر آیات  انیشاک مولی عبدالرزّاق
است با  ابد احتجإثبات نبوّت تا با آن دو تصحیح گردد إسلام زیرا آن تصحیح نمی گردد مگر با شھادتین زیرا مجرّد توحی

احتجاب با  زندقھ و إباحت می انجامد، و مجرّد إسناد فعل و قول بھ رسول، بھ جمع از تفصیل، و آن جبر محض است کھ
مع ت با جمجوسیت و ثنویت می انجامد، و إسلام طریق بین این دو اس بھ تفصیل است از جمع، و این قدر صرف است کھ

ى. زیرا خدای تعال ی أفعالقول ما بھ، "محمد رسول الله،" و اعتقاد بھ مظھریت او برابین قول ما بھ " لا إلھ إلا الله،" و بین 
گر با می شود أفعال خلق نسبت بھ أفعال حق مانند جسد نسبت بھ روح. پس، ھمانگونھ کھ مصدر فعل روح است ولی تمام نم

دشان از ب و بعشد زیرا خلق بھ سبب احتجاجسد، مبدأ فعل حق است ولی ظاھر نمی شود مگر با خلق. ناچار باید رسالتی با
اشد با بتوانند معارف را از ربشّان دریافت کنند. پس، واجب است وجود واسطھ ای کھ با روح شاھد حقش مجانس حقّ، نمی

 ا، و إلقاءباني رحضرت إلھیھ، وبا نفس مخالط با خلقش [مجانس باشد] با رتبھ بشریھ، تا تلقى کند قلبش از روحش كلمات ر
 کند بھ نفس قدسیش، و خلق قبول کنند از او با رابطھ جنسیت.

"   أَجْرٌ كَبِيرٌ ذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَأنَفَقُوا لهَمُْ لَفِينَ فِيهِ فاَلَّ مُّسْتَخْ  لَكُمآمِنُوا بِاللهَِّ وَرَسُولهِِ وَأنَفِقُوا ممَِّا جَعَ " وی ھم چنین در تفسیر آیھ سوره مبارکھ حدید،
و رسولش) یعنی، (" سُولهِِ وَرَ ی، "" (ایمان بیآورید بھ الله) إیمان یقیني با توحید أفعالآمِنُوا بِاللهَِّ " فرماید: میید) الحد ۵۷:۷(

اشید لکھ شاھد ببأجر،  متحجب نشوید با أفعال حق در إیمانتان با توحید أفعال از أفعال خلق کھ بھ جبر می افتید، و حرمان از
بر  سان شودآبھ او بھ طور جمع در مظاھر تفاصیل بھ حكم شرع تا حاصل شود برای شما توكل، و أفعال حق را با إیمان 

ما و قادر شخشیدن شما إنفاق از مال خدا کھ در در دستان شما قرار داده است، و شما را مستخلف قرار داد است با تمكین ب
 او در ت و اختصاص نسبت تصرّف ھمانا بھ حكمساختن شما بر تصرّف در آن بھ حكم شرع زیرا أموال ھمھ برای خداس

لهَمُْ "نید) از مقام توكل ک(و إنفاق  "قُوا وَأنَفَ  " ( پس، کسانی کھ از شما ایمان آوردند) با شھود أفعال "فاَلَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ شریعتش، "
 " (برای آنھاست اجری كبیر) در جنتّ أفعال.أَجْرٌ كَبِيرٌ 

عالى است قیقت ھمان خدای تح پس، مصلي در مالات.ك" با إمداد و تأییدات و إفاضة  وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبيِِّ إِنَّ اللهََّ " انی:شاک
ی او، از ان برادر جمع و تفصیل، با واسطھ و بدون واسطھ، و از اینجا دانستھ می شود کھ صلات مؤمنین بر او، و تسلیمش

ت ادی است ایشان بر او، قبول ھدایت و كمال اوست، و محبت ذات و صفاتش. چھ آن إمدحیز تفصیل است، و حقیقت صلا
آن  وبا تأثر،  پایین برای او از سوی آنھا، و تكمیل و تعمیم برای فیض است زیرا اگر ممكن نمی بود قبولشان با تأثیر یا از

ان این بودنش اللھمّ صلّ على محمد. و تسلیم مانند قبول محبت است و صفاء، کھ حقیقت دعاء در صلات است با قول خود:
 .سلیمتست با ااست کھ او پاک دانند از نقص و آفت در تكمیل نفوسان و تأثیر در آنھا، و این ھمان معناى دعای ایشان 


